
مــن شــروع کــردم و مراحــل اولیــه و اصطلاحــات را برایشــان گفتــم 
تــا بــه بخش شــناخت مــواد منفجــره رســیدیم. مــواد منفجــره را آورده و 
مشــخصات مــواد را گفتــم. ســپس رســیدم بــه مــواد منفجــره ســی فور؛ 
ایــن مــواد یکــی از خصوصیاتــش ایــن اســت کــه سمی نیســت و گاهــی 
می تــوان شــبیه آدامــس آن را جویــد. مــن آن را در دهــان گذاشــتم 
و همانگونــه کــه می جویــدم و صحبــت می کــردم ناگهــان قورتــش 
بــود،  گرفتــه  قــرار  تی ان تــی  کنــار  مــواد  ایــن  چــون  منتهــا  دادم. 
ــت  ــه دس ــرد ک ــموم ک ــدی مس ــرز ب ــه ط ــن را ب ــود و م ــده ب ــموم ش مس
و ســرم ســیاه شــد. بــه بهــداری رفتــم امــا کســی خبــر نداشــت کــه 
کجــا هســتم. بازگشــت از آنجــا چنــد ســاعتی طــول کشــید. از مســیر 
بهــداری کــه می آمــدم، نزدیکی هــای آسایشــگاه، ســیدحکیم مــرا دیــد 
و بــا بغــض گفــت کجــا بــودی؟ مــن همــه جــا را دنبــال تــو گشــتم. چــرا 
خبــر نــدادی کــه بهــداری مــی روی؟ زمانیکــه مــن ایــن مهربانــی و رفتــار 
را از ســید حکیــم دیــدم شــیفته او شــدم. ســال ها بــا او دوســت بــودم 

تــا جاییکــه بــا هــم صیغــه اخــوت خواندیــم.

در خط مبارزه  
ــت:  ــت و گف ــاس گرف ــن تم ــا م ــد ب ــهید ابوحام ــه ش ــود ک ــال 91 ب »س
»بایــد برویــم.« گفتــم: »کجــا؟« گفــت: »ســوریه« و ســپس شــرایطی را 
گفــت و مــن گفتــم: »اگــر بخواهــی شــرایط بگــذاری کــه دیگــر جهــاد 

ــم. ــا هــم گفتگــو کردی ــدود یــک ســاعت ب نمی شــود.« ح

برای رفتن سه هدف دارم  
گفــت: »مــن بــرای رفتــن ســه هــدف دارم یکــی از آن هــا بــر پایــه 
حکومــت اســلامی در ســطح جهــان اســت. بخواهیــم و نخواهیــم 
جمهــوری  حکومــت  جهــان  ســطح  اســلامی در  حکومــت  تنهــا 
اســلامی ایران اســت. اگــر بخواهیــم جامعــه اســلامی در جهــان پابرجــا 
باشــد بایــد جمهــوری اســلامی هم پابرجــا باشــد. دوم؛ اتحــاد جامعــه 
مســلمانان افغانســتان اســت. چــون جامعــه مســلمانان افغانســتان 
احــزاب مختلفــی دارد و تنهــا جایــی کــه متحــد می شــوند همیــن 
ســوریه اســت کــه میــدان جهــاد اســت. چــون افــراد بایــد از جــان خــود 
بگذرنــد اینجــا دیگــر کســی نیســت کــه دخالــت کنــد و گرفتاری هــای 

ــود. ــدت می ش ــل وح ــن عام ــد. همی ــش بیای ــی پی زمین
ســوم؛ دفــاع از حریــم اهــل بیــت علیهم الســلام. تمــام جهــان 
ــد:  ــیعه بگیری ــز را از ش ــد چندچی ــیعه بای ــودی ش ــرای ناب ــد ب می گوین
»اول؛ روحیــه شــهادت طلبــی. دوم؛ عاشــورا و ســوم؛ نهضــت انتظــار 
و ظهــور امــام زمان)عــج(.« ابوحامــد می گفــت: »ســوریه جایــی اســت 
کــه مســیر کاروان اســرای کربــلا از آنجــا گذشــته و حضــرت زینــب 
ســلام الله علیهــا و حضــرت رقیــه ســلام الله در آنجــا دفــن شــده اند و 
اگــر اینهــا را از بیــن ببرنــد و ایــن نمادهــا از بیــن بــرود کربــلا و عاشــورا 
از یــاد مــی رود. اگــر همینگونــه این هــا را تخریــب کننــد و بعــد بــه 
ــه  عــراق و عتبــات عالیــات و کربــلا بیاینــد و تخریــب کننــد، بعدهــا ب
راحتــی در رســانه ها تبلیــغ می کننــد کــه عاشــورا و کربلایــی وجــود 
ــاور  ــال آن ب ــه دنب ــد، ب ــاور کن ــن را ب ــان عمومی ای ــی اذه ــته. وقت نداش
بــه امــام زمــان در درونــش کــم می شــود و آینــده شــیعه پــوچ و توخالــی 
می شــود. بــرای همیــن اســت کــه مــا بایــد بــه آنجــا برویــم.« مــن قبــول 

ــیم.« ــه نمی رس ــه نتیج ــه ب ــو اینگون ــن و ت ــت: »م ــردم. او گف نک
رئــوف  بــرای  ســوریه  در  حضــور  بــرای  خوبــی  دلایــل  ابوحامــد 
ــار دیریــن او  ــا اینکــه یــک مــاه بعــد، ی برشــمرد امــا او را قانــع نکــرد. ت

ســید حکیــم بــا او تمــاس گرفــت. رئــوف می گفــت:

سید حکیم: می خواهم به سوریه بروم  
»بعــد از حــدود یــک مــاه ســید حکیــم آمــد بــا مــن صحبــت کــرد 
در  مشــکلاتی  چــون  مــن  بــروم«  ســوریه  بــه  گفت:»می خواهــم  و 
خانــواده ام داشــتم نتوانســتم بــروم. ســیدحکیم رفــت و مــن طاقــت 
ــک روز  ــد. ی ــه می کن ــه چ ــی داد ک ــام م ــن پی ــه م ــا ب ــی آوردم . از آنج نم

شهادت یک لباس تک سایز است 
تصویری به یادگار مانده از مجاهدت های شهید حکیم و شهید 

محمد اکرم ابراهیمی »رئوف« در خطوط حفاظت از امنیت 
ایران و افغانستان در مرزهای شرق کشور. »رئوف همیشه در 

همه جمع ها این جمله سید حکیم را تکرار می کرد: »شهادت 
یک لباس تک سایز است. اگر بزرگ باشی باید کوچک شوی و 

اگر کوچکی باید بزرگ شوی تا به اندازه آن برسی. خدا کند ما 
به حد وسط آن برسیم.« و حالا روح بزرگ رئوف هم به اندازه 

لباس تک سایز شهادت شده است. 

شهید رئوف زیارت مزار حجر بن عدی در سوریه

شهید محمد اکرم ابراهیمی در جمع همرزمان لشگر فاطمیون 
ساحل مدیترانه بندر لاذقیه

تمام جهان می گویند 
برای نابودی شیعه 
باید چندچیز را از 
شیعه بگیرید: »اول؛ 
روحیه شهادت 
طلبی. دوم؛ عاشورا 
و سوم؛ نهضت 
انتظار و ظهور امام 
زمان)عج(.« ابوحامد 
می گفت: »سوریه 
جایی است که مسیر 
کاروان اسرای کربلا از 
آنجا گذشته و حضرت 
زینب سلام الله علیها 
 و حضرت رقیه 
سلام الله در آنجا دفن 
شده اند و اگر اینها 
را از بین ببرند و این 
نمادها از بین برود 
کربلا و عاشورا از یاد 
می رود
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